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تقلب آبنباتی
از  شمالی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  کل  مدیر  صدیقی- 
داد.  خبر  بجنورد  در  آبنبات  تولید  غیرمجاز  واحد  یک  تعطیلی 
بنا بر اظهارات دانشگاه علوم پزشکی  به گفته »سیدالموسوی« 
بهره  پروانه  بدون  که  آبنبات  غیرمجاز  واحد  یک  برای  استان، 
کرد  می  تولید  به  اقــدام  مصنوعی  رنگ  از  استفاده  با  بــرداری 
پرونده تخلف در تعزیرات تشکیل شد. وی افزود: پس از بررسی 
طبق  گرفته  صورت  تخلف  احراز  به  توجه  با  و  تحقیقات  انجام  و 
حکم  درمانی  و  بهداشتی  امــور  در  حکومتی  تعزیرات  قانون 
به  شد.  صادر  دولت  نفع  به  کالا  ضبط  و  مذکور  واحد  تعطیلی 
قابل  غیر  به  توجه  با  شده  کشف  کالاهای  مسئول  این  گفته 

مصرف بودن معدوم شد.

کشف خودروی سرقتی 
خــودروی  دستگاه  یک  کشف  از  انتظامی اسفراین  فرمانده 

سرقتی در این شهرستان خبر داد.
در  گفت:  خبر  این  جزئیات  تشریح  با  مهری«  »جاوید  سرهنگ 
پی گشت زنی های هدفمند در شهرستان ماموران یگان امداد 
دام  خیابان  در  پراید  خــودروی  دستگاه  یک  به  فرماندهی  این 
پزشکی مشکوک شدند که با انجام تحقیقات میدانی و بررسی 
و استعلامات لازم مشخص شد این خودرو از شهرستان جغتای 

به سرقت رفته است.
به  را  شــده  کشف  خـــودروی  مــامــوران  که  ایــن  به  ــاره  اش با  وی 
صاحبش  به  قانونی  مراحل  از  پس  تا  کردند  منتقل  پارکینگ 
وسیله  باید  شهروندان  کــرد:  خاطرنشان  شــود،  داده  تحویل 
نقلیه خود را به قفل پدال و سیستم ضد سرقت مجهز کنند تا از 

دستبرد سارقان در امان باشد.

سرقت با جرثقیل
فرمانده انتظامی فاروج از دستگیری سارق حرفه ای دینام چاه 
موتور به ارزش 700 میلیون ریال و کشف اموال سرقت شده در 

این شهرستان خبر داد.
تماس  پی  در  گفت:  خبر  این  اعلام  با  نوروزی«  »یدا...  سرهنگ 
از روستاییان مبنی بر این که فردی به وسیله یک دستگاه  یکی 
جرثقیل قصد سرقت دینام چاه موتور را دارد بلافاصله ماموران به 

محل مورد نظر اعزام شدند.
وی با اشاره به این که ماموران با حضور در محل سارق را حین 
سرقت دستگیر کردند، افزود: در این باره یک دینام چاه موتور به 
ارزش 700 میلیون ریال کشف و بعد از هماهنگی لازم به مال 

باخته تحویل داده شد.
به  پرونده  تشکیل  برای  متهم  که  این  بیان  با  انتظامی  مقام  این 
شده  انجام  تحقیقات  در  کرد:  تصریح  شد،  منتقل  انتظامی  مقر 
مشخص شد این فرد یک همدست داشته که با مشاهده ماموران 
از محل متواری شده است و تحقیقات برای دستگیری وی ادامه 
دارد.وی خاطرنشان کرد: متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام 

مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

اخبار 

قربانی در نانوایی 
یک شاگرد نانوایی در بجنورد در پی سقوط به دستگاه خمیر زن در 
دم جان باخت. به گزارش اورژانس خراسان شمالی صبح سه شنبه با 
اعلام یک مورد حادثه در نانوایی فانتزی در کوچه عزیز مصر بجنورد 
اما مرد  اورژانس در مدت 7 دقیقه سر صحنه حاضر شدند  نیروهای 
4۳ ساله ای که به درون دستگاه خمیر زن سقوط کرده بود به علت 

شدت جراحت وارد شده به سر و گردن در دم جان باخته بود.

 چگونگی تعویق 
مجازات زن مجرم

در  باشد،  مجازات  مستوجب  جرم،  ارتکاب  واسطه  به  زنی  چه  چنان 
اجرای  باشد،  داشته  را  قانون  در  مندرج  شرایط  برخی  که  صورتی 
مجازات وی به تشخیص قاضی اجرای احکام، مستند به قانون به تعویق 

می افتد.
اسلامی،  مجازات  قانون   ۴۳7 ماده  )مطابق  ــارداری  ب دوران   – الف 
زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل 
که  زمانی  تا  باشد  طفل  تلف  بیم  حمل  وضع  از  پس  اگر  شود.  قصاص 
حیات او محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می افتد. همچنین مطابق ماده 
۴۴۳ قانون مذکور اگر زن حامله محکوم به قصاص عضو و در اجرای 
باشد،  طفل  به  آسیب  یا  تلف  بیم  حمل،  وضع  از  پس  یا  پیش  قصاص، 

قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می افتد.(
ب – پس از زایمان حداکثر تا شش ماه

پ – دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی
ت – اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه

تا  الف  بند های  در  مذکور  موارد  در  نوعی  هر  از  مجازات  اجرای 
پ به تعویق می افتد. همچنین تنها مجازاتی که در ایام حیض 
یا  حدی  از  اعم  شلاق  افتد،  تعویق  به  می تواند  استحاضه  یا 
بر  مادر  سلامت  و  حیات  حق  دیگر  طرف  اســت. از  تعزیری 
برای  آن  بقای  که  جنینی  هرگاه  لکن  دارد.  اولویت  جنین 
سِقط  مــادر  نفس  حفظ  منظور  به  و  دارد  جانی  خطر  مــادر 
شود، دیه ثابت نمی شود. )تبصره ماده 7۱۸ قانون مجازات 

اسلامی(
با  آن قــدر  زن  سلامت  و  حیات  حق  که  است  حالی  در  این 
اهمیت است که چنان چه در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا 
رعایت نکردن نظامات دولتی یا مهارت نداشتن راننده )اعم از 
وسایل نقلیه زمینی، آبی یا هوایی( یا متصدی وسیله موتوری، 
زن حامله دچار وضع حمل قبل از موعد طبیعی شود، مرتکب به 
حبس از دو تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه 

مصدوم محکوم خواهد شد.
منبع: میزان

زن جوان در حریق مشاوره
صدیقی

با  و  زد  ــم  رق را  ــی  ــاک دردن اشتباه  بزنگاه،  یــک  در   
زندگی  پیکر  بر  تَــرَک  اش،  ناخلف  دوست  از  پیروی 
به  کرد.  ویران  و  سست  را  هایش  پایه  و  انداخت  اش 
نزد  جایگاهی  خواست  خانه،  از  فرار  با  خودش  گفته 
همسرش بیابد اما برعکس ته مانده حرمت و عزتش 
را از دست داد و سر افکنده شد. دوست به اصطلاح 
خیرخواه زن جوان در نقش »خاله خرسه« ظاهر شد و 

با پتک گمراهی زندگی او را از بن ویران کرد.
با مشاوره بی پایه و اساس دوست نابابش چاهی برای 
تاوان  باید  آن  از  آمدن  بیرون  برای  که  کند  خودش 
سنگینی را بپردازد. فریب الفاظ قشنگ دوستش را 
خورد و با فرار از خانه خواست حرمت، ارزش و مقام 
خودش را نزد همسرش بالا ببرد اما خبر نداشت این 
آلایشی  بی  و  ساده  زندگی  رود.  می  سنگلاخ  به  راه 
در  و  ندانست  را  عافیت  قدر  اما  داشت  همسرش  با 
به  تشویق  را  او  دوستش  شد.  گرفتار  دوستش  تله 
کلنجار رفتن با شوهرش می کرد تا باین گونه حقش 
را از زندگی مشترک شان بگیرد. رفته رفته زن جوان 
افسار زندگی اش را به دوست ناخلف اش می سپارد 

تا برایش خواهری کند و یک زندگی ایده آل بسازد. 
اشتباه  های  مشاوره  با  نداشت  خبر  اصلًا  جوان  زن 
زند.  می  مشترکش  زندگی  ریشه  به  تیشه  دوستش، 
با  ناسازگاری  سر  دوستش  تحریک  با  مدتی  از  بعد 
همسرش می گذارد و هر بار به بهانه ای از خانه قهر 
می کند تا شاید با ناز کردن های زیاد، توجه همسرش 
اختلافات  ســرآغــاز  ماجراها  ایــن  امــا  کند  جلب  را 
اختلافات  این  آتش  شود.  می  جوان  زوج  زناشویی 
تا  زبانه می کشد  با هیزم دوست زن خانواده هر روز 
این که روزی سر یک مشاجره سنگین با همسرش زن 
خانه را ترک می کند و راهی خانه دوست به اصطلاح 

خیرخواهش می شود. 
دوست بی قید و بند زن جوان این فرصت را غنیمت 
می شمرد و مثل شیطان در جلدش فرو می رود و می 
شوهرش  کند  کاری  طولانی  کردن  قهر  با  باید  گوید 
قدرش را بیشتر بداند، سر تسلیم فرود آورد و مطیع 
شود. دوست بی قید و بند زن جوان او را تحریک می 
از  بزند؛  تیر چند نشان  با یک  از خانه  فرار  با  کند که 
طرف  از  و  بگیرد  چشم  زهر  همسرش  از  طرف  یک 

دیگر خواسته اش را به او دیکته کند. 
قرار  ساز  سرنوشت  و  سخت  راهی  دو  یک  در  که  زن 
گرفته بود افسار زندگی اش را به دست دوستش می 

تازه  هوایی  تا  شود  می  غربت  دیار  راهی  او  با  و  دهد 
همسرش  به  را  حضورش  بودن  مهم  طرفی  از  و  کند 
زندگی  کـــارش  ــن  ای بــا  کــه  ــن  ای از  غــافــل  بفهماند 

مشترکش را تا آستانه نابودی می کشاند. 
با توصیه دوست بی مسئولیت اش که او هم روزگاری 
هم  از  غلط  تفکرات  این  با  را  اش  زناشویی  زندگی 
تا  کند  می  خاموش  را  همراهش  تلفن  بود  پاشیده 
همسرش را مدتی بی خبر و تنها بگذارد و بعد از آن 
قد  نامشروعش  و  مشروع  های  خواسته  جلوی  دیگر 
علم نکند و او در خیال واهی اش آزادانه مثل پرنده به 
هر کجا دلش می خواهد برود و از زندگی اش لذت 

ببرد. 
و  خانواده  جــوان،  زن  فــرار  از  مدتی  گذشت  از  بعد 
همسرش به هر دری می زنند تا ردی از او بیابند اما 
زن  تا  نشینند  می  منتظر  ناچار  به  و  مانند  می  ناکام 
راهنمایی  با  جوان  زن  بدهد.  خبری  خودش  جوان 
از  پس  و  پردازد  می  تفریح  به  ای  هفته  یک  دوستش 
آن همچون شخص فاتح راه خانه اش را درپیش می 
های  پل  اشتباه  کار  این  با  که  نــدارد  خبر  اما  گیرد 
پشت سرش را ویران می کند. زن جوان با پا گذاشتن 
در خانه نه تنها با استقبال گرم همسرش مواجه نمی 
را  اوضاع  و  شود  می  مواجه  او  خشم  با  برعکس  شود 
کند  می  ندامت  ابراز  چه  هر  او  بیند.  می  خود  علیه 
ضرب  از  بعد  خشمگین  همسر  نــدارد.  ای  فایده  اما 
آن  از  بیش  تا  کند  می  بیرون  خانه  از  را  زن  شتم،  و 

متحمل خفت و خواری نشود. 
گریان  چشمانی  و  زار  حالی  با  خــورده  فریب  زن 
از  گرمی  به  ها  آن  شاید  تا  شود  می  پدر  خانه  راهی 

هم  جا  آن  آسمان  امــا  کنند  حمایت  و  استقبال  او 
به  جــوان  زن  خــانــواده  بــود.  توفانی  و  ابــری  برایش 
کنند  نمی  حمایت  او  از  دخترشان  آبروریزی  خاطر 
او می زنند. شوهر زن جوان  و مدام نیش و کنایه به 
و نگاه های سنگین آشنایان  و کنایه  که طاقت نیش 
و اطرافیان را ندارد راهی دادگاه خانواده می شود و 
درخواست طلاق می دهد. زن جوان که از شرم نای 
گوید:  می  اشکبار  چشمانی  با  کردن ندارد  بلند  سر 
ام را می دانستم و  کاش قدر عافیت و زندگی ساده 
تا  شدم  نمی  بندم  و  قید  بی  دوست  های  حرف  خام 
نیستم  ناامید  هنوز  البته  نشوم.  سرافکنده  گونه  این 
و شاید با کمک مشاوران دادگاه خانواده کاری کنم 
ام  زندگی  و  ببخشند  را  من  ام  خانواده  و  همسر  که 

ــرَک  تَ و  زخمی  چند  هــر  را 
دارم.  نگه  پا  سر  خورده 

بگویم  توانم  می  فقط 
»پــشــیــمــانــم«... هر 
چند ندامت چیزی 
نمی  کم  گناهم  از 
ــروی  ــ آبـ و  کـــنـــد 
نمی  بــر  را  رفته 

گرداند.  

دوست بی قید و بند زن 
جوان این فرصت را غنیمت 
می شمرد و مثل شیطان در 

جلدش فرو می رود و می 
گوید باید با قهر کردن طولانی 
کاری کند شوهرش قدرش را 

بیشتر بداند،  سر تسلیم فرود 
آورد و مطیع شود

تلنگر 


